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كه در طول دوران فعاليت هنرى اش ثابت كرده است مى تواند در نقش هاى مختلف بازى كند، 
امروز سى ودوساله مى شود؛ بازيگرى كه به واسطه پدرش، سعيد سهيلى، وارد سينما شد اما 
به اين دليل به شهرت نرسيد. ساعد سهيلى خيلى زود توانست از زير سايه پدر خارج شود و 
خود را با شخصيتى مستقل به سينماى ايران معرفى كند. او اين مسير را بسيار آهسته طى 
كرد و آرام آرام نيز نامش را بر سر زبان ها انداخت. در اين نوشتار نگاهى انداخته ايم به مسيرى 

كه ساعد سهيلى در بازيگرى  پيموده است.

اعتماد پدر به پسر
دو بازى اول ساعد سهيلى كه شايد آن چنان هم جدى نبودند، به حضور او در فيلم هاى پدرش 
برمى گردد. اين بازيگر در چهارده سالگى با ايفاى نقشى كوتاه در فيلم «شب برهنه»، اولين 
حضورش را در سينما تجربه كرد و هفت سال بعد از آن دومين حضورش در سينما را با فيلم 
«چارچنگولى» پشت سر گذاشت. شايد در آن روزها هنوز پدر به پسر اعتماد نداشت تا نقشى 

پررنگ را به او بسپارد، اما اولين بازى مستقل ساعد در تله فيلم «ميان ماندن و رفتن»، 
به كارگردانى بهروز شعيبى در سال89 و دريافت تنديس بهترين بازيگرى مرد در بخش 
فيلم هاى ويدئويى از جشنواره بين المللى فيلم كيش، توانست نظر سعيد سهيلى را 
جلب كند تا به پسرش در اثر جديد خود با نام «گشت ارشاد» نقش پررنگ ترى را 
بسپارد. اعتماد سعيد سهيلى به ساعد در اين فيلم، به خوبى جواب داد و اين بازيگر 
جوان در بيست وچهارسالگى و درحالى كه اولين حضور جدى اش در سينما را پشت سر 

مى گذاشت، نامزد دريافت سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش مكمل مرد از جشنواره 
فيلم فجر شد؛ اتفاقى كه پاى ساعد سهيلى را در سينما محكم تر و او را به ادامه اين مسير 

مصمم تر كرد. دو سال بعد از بازى در فيلم «گشت ارشاد»، همان نقطه عطفى كه 
بسيارى از بازيگران در ابتداى راهشان منتظر آن هستند، براى ساعد 

سهيلى رخ داد. برادران محمدى ساخت فيلم اولشان به نام «چند 
مترمكعب عشق» را آغاز كرده بودند كه بعد از سه روز از آغاز 
فيلم بردارى به دليل انصراف بازيگر اصلى شان، به سراغ ساعد 
سهيلى رفتند و ايفاى نقش «صابر» را به او سپردند؛ تصميمى 
كه نتيجه اش هم براى برادران محمودى و هم براى سهيلى 
خوب بود. حضور در «چند مترمكعب عشق» براى او تنديس 
زرين بهترين بازيگر نقش اول مرد از جشن خانه سينما 
به همراه داشت و فصل جديدى را در كارنامه اين بازيگر در 
بيست وشش سالگى گشود. به گفته سهيلى، اين تشويق، 
اعتمادبه نفسش را بيشتر كرد و باعث شد گام هاى 

ديگرى در مسير بازيگرى بردارد.

انتخاب های متفاوت
سهيلى در گام هاى بعدى خود در عرصه سينما، 
نمى خواست خودش را تكرار كند و با نقش هاى جديد و با 

همكارى با كارگردانان مختلف، مسيرش را ادامه داد. در اين 
بين، همكارى او با اكتاى براهنى در فيلم «پل خواب»، يكى 
از بازى هاى متفاوت اين بازيگر را رقم زد؛ فيلمى كه البته 
در زمان مناسب، اكران نشد و آن چنان كه بايد، ديده نشد. 
سهيلى كه در قسمتى از اين فيلم موادمخدر مصرف مى كند، 
در يكى از مصاحبه هايش براى ايفاى نقش در «پل خواب» 

گفته  است: «براى اينكه ببينم آدم ها بعد از مصرف موادمخدر 
چگونه رفتار مى كنند، در حلقه آدم هايى كه دور هم شيشه 
مى كشند، حضور يافتم؛ كارى كه خطرناك و نوعى حماقت بود 
اما باعث شد موضوعات عجيبى در اين باره كشف كنم.» سهيلى 

در همين سال در فيلم موفق ديگرى با نام «رخ ديوانه»، به كارگردانى ابوالحسن داوودى، 
سينماگر خراسانى، بازى كرد كه براى او دومين نامزدى براى بهترين بازيگر نقش مكمل مرد 
از جشنواره فيلم فجر را به همراه داشت. ساعد سهيلى ديگر توانسته  بود توانايى هايش را به 
اهالى سينما ثابت كند. در اين بين شايد بازى در يك فيلم گيشه اى در كارنامه اش كم داشت 
تا درميان عامه مردم نيز طرفدار پيدا كند؛ اتفاقى كه با حضور در فيلم هاى پرفروش «50كيلو 
آلبالو» به كارگردانى مانى حقيقى و «گشت2» به كارگردانى سعيد سهيلى رخ داد. شايد اين 
دو فيلم بار كيفى چندانى نداشتند اما قطعا در كارنامه ساعد سهيلى تجربه متفاوتى محسوب 
مى شوند، حتى بازى   او در «گشت2»، سومين نامزدى بهترين بازيگر نقش مكمل مرد از 

جشنواره فيلم فجر را برايش به دنبال داشت.

کیفیت در ایفای نقش
سال1396 در سى وششمين دوره جشنواره فيلم فجر ساعد سهيلى با سه فيلم 
«لاتارى»، «ماهورا» و «اتاق تاريك» حضور داشت؛ سه فيلم با سه 
كاراكتر متفاوت كه توانايى هاى هرچه بيشتر سهيلى را نشان 
مى دهد. اين بازيگر مشهدى در «لاتارى» نقش يك پسر جوان 
عاشق پيشه را ايفا كرد. در «اتاق تاريك»، نقش مردى را بازى 
مى كرد كه زنش چند سال از خودش بزرگ تر بود و يك بچه 
داشت و در «ماهورا» نيز در نقش يك قاچاقچى عرب بازى كرد. 
او براى بازى در اين فيلم، وزن اضافه كرد و لهجه عربى نيز ياد 
گرفت. با وجود اين سه نقش، سهيلى در اين دوره از جشنواره ناكام 

بود و حتى نامزد دريافت جايزه نشد.
سهيلى بعد از اين سه فيلم، دو سال از سينما فاصله گرفت و تنها در 
سريال شبكه نمايش خانگى «نهنگ آبى» به كارگردانى 
فريدون جيرانى به ايفاى نقش پرداخت تااينكه 
امسال با فيلم «روز صفر» سعيد ملكان به 
بازگشت؛  فجر  فيلم  جشنواره  و  سينما 
فيلمى كه به ماجراى دستگيرى عبدالمالك 
ريگى مى پردازد. سهيلى در اين فيلم، نقش 
عبدالمالك ريگى را ايفا مى كرد؛ نقشى 
متفاوت با چالش هاى فراوان در كارنامه 
حرفه اى اين بازيگر. شايد پيش از جشنواره، 
عده زيادى فكر مى كردند اين كاراكتر، 
همان نقشى است كه مى تواند ساعد 
سهيلى را از يك بازيگر خوب به يك 
سوپراستار سينما تبديل كند، اما اين 
نقش نيز نتوانست سكوى پرشى براى 

سهيلى آرام و بى حاشيه باشد.
 اين روزها كسى نمى تواند كيفيت بازى 
سهيلى را ناديده بگيرد. او در حرفه  خود به 
جايگاهى رسيده است كه بيشتر نقش هايش 
را در سطح استاندارد ايفا مى كند، با اين حال 
نمى توان در كارنامه هنرى اين بازيگر مشهدى 
يك نقش ماندگار و مهم پيدا كرد، ولى مسيرى كه 
او  تا كنون طى كرده  است، نشان از رشد قدم به قدم او 
دارد؛ رشدى كه در آينده نزديك مى تواند نه تنها براى او 
اولين سيمرغ بازيگرى اش را به همراه داشته  باشد، بلكه 
اين بازيگر را به عنوان ستاره اى  ديگر در سينماى ايران 
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5 تاكنون 5 تاكنون 5 شماره از فصل نامه «ناداستان»  رادمنش|
منتشر شده است. «ناداستان» مجله اى ادبى 
است كه در آن خبرى از تخيل نيست و اين نبود 
تخيل همان چيزى است كه مرز ناداستان را از 
داستان مشخص مى كند. ناداستان معادلى است 
nonfictionكه براى nonfictionكه براى nonfiction در نظر گرفته شده است اما 
برخى ها معتقدند معادل مناسبى نيست و مفهوم 
آن واژه انگليسى را به صورت كامل نمى رساند. 
محمد طلوعى، سردبير اين مجله، نيز اعتراضى 
به اين نظر مخالف ندارد و مى گويد نزديك ترين 
عبارتى بوده است كه براى اين گونه ادبى يافته اند 
و اگر عبارت يا واژه مناسب ترى پيدا شود، مى توان 
آن نام را روى اين گونه ادبى گذاشت. او براى 
برگزارى نشست هايى با محوريت مجله ناداستان 
به مشهد آمده بود. يكى از اين نشست ها در بنياد 
پژوهش هاى اسلامى آستان قدس رضوى و ديگرى 
در كتاب فروشى نشر چشمه دلشدگان برگزار شد. 
2در اين 2در اين 2 نشست، طلوعى درباره مفهوم ناداستان 
و آنچه ناداستان به آن اطلاق مى شود و همچنين 
درمورد مجله «ناداستان» صحبت كرد. البته 
صحبت هايى درباره مجموعه داستان «هفت 
گنبد» اين نويسنده نيز شد. آنچه در ادامه مى آيد 

2خلاصه اى از اين 2خلاصه اى از اين 2 جلسه است.

جلال ناداستان نویس فوق العاده ای است
از آنجا كه درباره آنچه ناداستان است و نوشته هايى 
كه مى شود زيرمجموعه اين گونه جاى داد 
اختلاف نظرهايى وجود دارد، طلوعى به توضيح 
در اين باره پرداخت و گفت: نانفيكشن يا ناداستان 
متنى ادبى است كه از تمام عناصر داستان نويسانه 
مانند شخصيت پردازى، تعليق، لحن، تقطيع و 
تقسيم اطلاعات و ... استفاده مى كند، به جز تخيل. 
در نانفيكشن همه چيز مبتنى بر فكت است. از 
سويى، ناداستان شكل هاى تجربى و همچنين 
شكل هايى دارد كه از ذهن شما دور است. براى 
نمونه، مجموعه نانفيكشن هاى سوتلانا آلكسيويچ 
همه اش با مصاحبه مستقيم با اشخاص شكل 
گرفته است اما سؤال هاى مصاحبه كننده حذف و 
فقط جواب ها مانده و تدوين شده است. او شايد 
جا و ترتيب جواب ها را جابه جا كرده باشد، اما 
چيزى را تغيير نمى دهد و اضافه نمى كند. يا ديويد 
فاستر والاس گزارشى از مسابقه تنيس بين فدرِر 
و نادال دارد كه متنى ادبى است و زيرمجموعه 
نانفيكشن قرار مى گيرد. تاريخ شفاهى هم ذيل 
نانفيكشن است. ساختمان كارهاى خانم آلكسيويچ 
هم تاريخ شفاهى است، اما تدوين شده است. در 
نمونه هاى دولتى در ايران، چون مصاحبه كننده 
به مفهوم نانفيكشن مسلط نيست، هر چيزى را 
كه در مصاحبه گفته شده است پياده مى كند. 
به همين علت، ما آثار نانفيكشن خوب در حوزه 

مصاحبه نداريم.
اين داستان نويس براى روشن تر كردن هرچه 
بيشتر مفهوم ناداستان و زيرگونه هاى آن افزود: 
مفهوم ناداستان يا نانفيكشن در ادبيات فارسى 
از داستان است. ما سال ها  خيلى قديمى تر 
در ادب فارسى اين مفهوم را داشته ايم، منتها 
نمى دانستيم چه صدايش كنيم. مثل «كارنامه 
اردشير پاپكان» كه يك متن ساسانى و نانفيكشن 
8 و 8 و 8،  7است. در ادبيات بعد از اسلام، تا قرن هاى 7است. در ادبيات بعد از اسلام، تا قرن هاى 7
تقريبا هر چيزى كه وجود دارد نانفيكشن است: 
اخوانيات، شكاريه ها، رسائل، تاريخ نگارى ها و ... . 
همين هم ولايتى شما [خراسانى ها]، آقاى بيهقى، 
مهم ترين نانفيكشن تاريخ ايران را نوشته است. 
مهم ترين متن غيرخيالى را نوشته است كه در 
2ادب فارسى هنوز هم مرجع نوشتن است. 2ادب فارسى هنوز هم مرجع نوشتن است. 2 شكل 
مهم ناداستان نويسى در ادبيات كهن فارسى، 
يكى شكاريه بود، يكى رزم نامه. خاطره نويسى و 
روزنويسى هم زيرمجموعه ناداستان است. در دوران 

معاصر از جلال به بعد ناداستان بسيار استفاده 
مى شود. جلال آل احمد به  نظرم اصلا داستان نويس 
خوبى نيست، اما ناداستان نويس فوق العاده اى 
است. ناداستان نويسى كه برخى از آثارش مانند 
مهم ترين  از  ابدالآباد  تا  بر گورى»  «سنگى 
ناداستان هاى ادب فارسى خواهد بود، به خاطر 
همان گونه اعترافى اى كه در نوشته اش وجود دارد. 
ولى از كل داستان هاى نوشته شده جلال شايد تنها 
«جشن فرخنده» و «شوهر آمريكايى» باقى بماند. 
4او 4او 4 سفرنامه دارد: سفرنامه شوروى، اسرائيل، مكه 
و آمريكا كه فوق العاده هستند و به نظر من از نظر 

سفرنامه نويسى از مهم ترين هاى ادب فارسى اند.
نويسنده رمان «آناتومى افسردگى» يادآور شد: 
نانفيكشن شغل مهمى را هم در ادبيات دنيا به 
وجود آورده است به اسم «Ghostwriter» يا 
نويسنده روح كه تعبير «نويسنده پنهان» مفهوم 
آن را مى رساند. مثلا خانم ميشل اوباما يا آقاى راجر 
فدرر كتاب دارند. اين ها هيچ يك شعور نويسندگى 
ندارند. گوست رايتر كتاب اين ها را مى نويسد. يعنى 
مى نشيند با آن ها مصاحبه مى كند و حرف مى زند 
و چيزهايى را كه آن آدم ها مى گويند مى نويسد و 
تدوين مى كند. خيلى وقت ها اسمش هم جايى 

آورده نمى شود، اما 
پول خيلى زيادى 
مى گيرد. اين شغل 
براى  پردرآمد 
نويسندگان معروف 

است.

مجله واقع گرایانه، مجله خیال ورزانه
2طلوعى سپس به تفاوت هاى 2طلوعى سپس به تفاوت هاى 2 مجله «ناداستان» 
و «سان» كه يك گروه آن ها را توليد و منتشر 
مى كنند پرداخت: «ناداستان» مجله واقع گرايانه 
و «سان» مجله اى خيال ورزانه  است. تفكيك 
ذهنى ما اين بود كه فكر مى كرديم در «ناداستان» 
به موضوعات مستقيم ترى خواهيم پرداخت. اگر 
دقت كرده باشيد، در ناداستان كف هرم مزلو را 
مطرح كرده ايم، يعنى همان نيازهاى اوليه. اما در 
«سان» موضوعات پيچيده تر است. مثلا شما راجع 
به فراموشى، دل خوشى، ساختن و مانند اين ها فكر 
مى كنيد كه اين ها نيازهاى متعالى  بشر است و 
براى رسيدن به آن خيال لازم داريد، اما مهم ترين 

2چيزى كه اين 2چيزى كه اين 2 مجله را براى من از هم سوا مى كند 
اين است كه «سان» بيشتر خيال پردازانه است و 
«ناداستان» بيشتر با واقعيت سر و كار دارد. فكر 
مى كنم اين تفكيك ذهنى براى مخاطب ما هم به 
وجود آمده است. اگر مى خواهد متنى بخواند كه 
حالش خوش شود، مى رود «سان» مى خواند و اگر 
مى خواهد چيزى بخواند كه دردش بگيرد، مى رود 
سراغ «ناداستان». اين را كه هر مجله يك موضوع 
داشته باشد از تجربيات فرنگى ها گرفته  و در اين 

زمينه نمونه هاى كارهاى آن ها را بررسى كرده ايم.
يكى از سؤال هايى كه در نشست نشر چشمه 
دلشدگان مطرح شد درباره انتشار مطالب مخاطبان 
در مجله «ناداستان» بود كه سردبير اين مجله در 
پاسخ خاطرنشان كرد: فرصت نوشتن براى مجله 
«ناداستان» براى همه فراهم است. بخشى به نام 
«يك تجربه» داريم كه موضوعش را از پيش اعلام 
مى كنيم و مخاطبان مى توانند درباره آن موضوع 
مشخص، ناداستانشان را براى ما بفرستند. منتها 
مثلا 700 ناداستان به دست ما مى رسد كه از اين ها 
ما فقط مى توانيم 10 تايشان آن را استفاده كنيم: 
5 ناداستان براى مجله و 5 ناداستان براى مجله و 5 ناداستان براى سايت.  5
به هريك از دوستانى كه شكايت دارند كه چرا 
اثر آن ها منتشر نشده 
است مى گويم چيزى 
را كه چاپ شده است 
بخوانيد. اگر كار شما 
بهتر از چيزى بود كه 
در بخش يك تجربه 
است،  شده  منتشر 
بعد مى شود صحبت كنيم كه نظر چه كسى درست 

است.

 مقایسه نویسنده ایرانی با قله های ادبیات جهان
اشتباه محض است

يكى از حاضران در جلسه نيز با نمونه آوردن از 
كتاب «پاريس جشن بيكران»، نوشته ارنست 
همينگوى، قدرت قلم اين نويسنده را با كارهاى 
فارسى مقايسه كرد. نويسنده مجموعه داستان 
«هفت گنبد» در پاسخ اظهار كرد: يك اشتباه 
بنيادى اين است كه نويسنده ايرانى را با نويسنده 
مجموع  از  مثلا  مى كنيم.  مقايسه  خارجى 
كتاب هايى كه در فرانسه در يك سال توليد 

مى شوند، آن يكى كه جايزه گنكور را مى برد، به 
فارسى ترجمه مى شود، بعد مى گويند آن اثر از 
اثر من بهتر است. بله، معلوم است كه بهتر است. 
واقعيت ماجرا اين است كه ما در نبردى نابرابر 
بين نويسنده ايرانى و ادبيات ترجمه قرار داريم. 
همه نويسنده هاى ايرانى با قله هاى ادبيات جهان 
مقايسه مى شوند و بعد مى گويند خوب نيستند. 
طبيعى است كه من از همينگوى بهتر نيستم. 
اگر جز اين تصورى داريد، اشتباه است. اگر هم 
قرار است مقايسه اى باشد، بايد بين نويسنده هاى 
ايرانى با كسانى هم سطح خودشان باشد. رمان 
«وداع با اسلحه» محصول زيست آقاى همينگوى 
در جنگ جهانى است. يعنى خودش تركش خورده، 
زانويش نابود شده، راننده آمبولانس بوده. يعنى 
زيست در يك جنگ بين المللى را تجربه كرده و 
چكيده آن مى شود اينكه صحنه اى نوشته است 
كه روباهى مى رود در برف گم مى شود. حالا ما 
خودمان را مى كشيم كه چنين چيزى بنويسيم 
و نمى توانيم. زيست و زندگى هنرمندانه، تسلط بر 
نانفيكشن نويسى [چنان كه همينگوى نيز گزارش 
مى نوشت] و بعد خيال پردازانه كردن آن باعث 
مى شود كه اثرى در آن سطح خلق شود. «زنگ ها 
براى كه به صدا در مى آيد» را مى خوانيد و اساس 
جنگ داخلى اسپانيا را در اين رمان مى بينيد. 
نويسنده هاى ايرانى هم نسل من سنشان به اين 
نرسيده است كه بروند جنگ را ببينند يا انقلاب 
را تجربه كنند. ما مى توانيم راجع به بعد از جنگ و 
انقلاب بنويسيم كه سعى كرده ايم اين كار را بكنيم.

 ،داســتانی که معاصرت بیشتری داشــته باشد
بیشتر زنده می ماند

يكى ديگر از موضوعات مطرح شده در اين نشست، 
اهميت نگاه نويسنده به آينده و نوشتن اثرى بود كه 
در آينده هم تازگى خودش را حفظ كند. طلوعى در 
اين باره نيز گفت: معاصرت از مهم ترين نكته هاى 
داستان است. شما كه الان داستان هاى آقاى 
آل احمد را مى خوانيد، شايد 2 تاى آن ها معاصر 
باشد. بقيه اش براى امروز بى ربط و بى معناست. 
اين در مورد همه صدق مى كند. داستان هاى آقاى 
گلشيرى را هم كه مى خوانيد، مى بينيد تعدادى از 
آن ها معاصرت دارد و تعدادى از آن ها كهنه است. 
اينكه مى خواهم بگويم شبيه كفرگويى است، اما 
بيشتر داستان هاى آقاى هدايت امروز ديگر بى معنى 
است. معاصر نيست. ارزش هاى تاريخ ادبياتى دارد. 
اين گريبان همه را مى گيرد، اما مثلا «بوف كور» 
هنوز تازه  است و معاصرت دارد. اين هم به خاطر فرم 
روايى و ساختمان اين داستان است. يكى از كارهايى 
كه من براى بيشتر زنده ماندن داستان انجام مى دهم 
توجه به ساختمان آن است. ساختمان داستان يعنى 
توزيع اطلاعات به طورى كه وقتى كنار هم قرار 
مى گيرد، هر دفعه كه داستان را مى خوانى، دوباره 
كشف كنى. مثلا داستانى در مجموعه «هفت گنبد» 
وجود دارد به نام «امانتدارى خاندان آباشيدزه» كه 
3در آن 3در آن 3 تا اول شخص نوشته ام. يعنى آدمى يك 
نفر را مى كشد و خودش را مى گذارد جاى او و بعد 
يكى ديگر را مى كشد و خودش را مى گذارد جاى 
او. اين ساختمان فرمال باعث مى شود تا مدت ها 
اين داستان تازه بماند. اين سواى قصه و محتواى 
داستان است. همچنين احساسات از امورى است 
كه جهانى تر است. تقريبا در همه جاى دنيا شبيه هم 
زندگى مى كنيم. ماهواره و اينترنت و دغدغه هاى 
مشتركى داريم. براى همين، اگر اينجا از احساسات 
خودت حرف بزنى، آدمى جهانى هستى. چيزهايى 
هم هست كه از قديم بوده است، الان هست و بعدها 
هم خواهد بود و كهنه نمى شود. مثلا همه جاى دنيا و 
هميشه مرده دفن مى كنند. اين تغيير نمى كند. اين 
چيزها هم باعث مى  شود داستان معاصرت بيشترى 

داشته باشد. داشته باشد. 

ناداستان، ادبیات واقعیت
نشست هایی با موضوع بررسی مفهوم و مجله «ناداستان»  با حضور محمد طلوعی در مشهد برگزار شد

 فرشاد جابرزاده| نشر بيدگل اخيرا سراغ رمان هايى 
كمتر شناخته شــده در ايران رفتــه و با ترجمه 
آثارى از ويليام ترور، جيمز ميلز و ولفانگ كوپن، 
ســعى كرده اســت طيف تازه اى از نويسندگان 
را بــه مخاطبان ادبيات در كشــور بشناســاند. 
جيمز ميلز نويســنده اى آمريكايى است كه آثار 
شناخته شــده اى در ژانر پليســى جنايى دارد و 
مى توان «گــزارش به كميســر» را از مهم ترين 
نوشــته هاى  او دانســت. اين رمــان درباره قتل 
يك مأمــور مخفى اســت كه به دســت يكى از 
همكارانش صورت مى گيــرد. ميلز در «گزارش 
به كميســر» با بهره گيرى از شيوه اى مستندوار، 
از قبَِل مجموعه اى از اسناد، گزارش ها و مكالمات 
ثبت  شــده، اين جنايت را موشــكافى مى كند تا 
دلايل رخ دادنش را به مخاطب نشان دهد. داستان 
با مقدمه اى از نويسنده شروع مى شود كه راجع به 
پرونده اى توضيح مى دهد كه تبعات زيادى براى 
پليس نيويورك داشته و باعث پوست اندازى در 
اين ســازمان شده  اســت. ميلز مى گويد كه اين 
اسناد و گزارش ها را از افسرى بازنشسته در اداره 
پليس گرفته و آن ها را بدون سانسور در كتابش 

آورده است.
رمان را مى تــوان به 3 بخش كلى تقســيم كرد. 
در فصول اوليه، نويســنده ما را با شخصيت هاى 
اصلى داســتان آشــنا مى كند. بو لاكلى كارآگاه 
تازه كارى اســت كــه به تازگــى در اداره پليس 
مشغول به كار شده  است. پدرش پليسى معروف 

در نيويورك بوده و برادرش هم در جنگ كشته 
شده است. لاكلى شخصيتى آرام و صلح جو دارد 
كه باعث شده اســت در اداره به مشكل بخورد، 
كســى از او انتظار خاصى نداشته باشد و ديگران 
او را بى خاصيــت تلقى كنند. ديگر شــخصيت 
اصلى داســتان، پتى باتلر، مأمور مخفى جوان و 
زيبايى اســت كه در حوزه مبارزه با مواد مخدر 
فعاليت مى كند. جنســيت او باعث شــده است 
بتوانــد فعاليت  متفاوتى در مقايســه با مأموران 
مرد داشــته باشــد و تصميم مى گيرد از طريق 
يكى از خطرناك ترين دلال هاى مواد در هارلمِ با 
فروشندگان بيشترى مرتبط شود. باتلر برخلاف 
لاكلى بسيار جسور اســت و در كارش نيز هوش 

زيــادى به خــرج مى دهــد و مورد 
تحســين بســيارى از همكارانش 
قرار مى گيــرد. همچنيــن، ما با 
شــخصيت هاى فرعى داستان نيز 
آشنا مى شويم كه هريك به نوعى 

در ماجرا دخيل اند.
يك سومِ بعدى داستان به چگونگى 
قتل مى پردازد. تمركز اين بخش بر 
تعليق و جزئيات اتفاق اصلى است. 
نويسنده اين بخش را با اعترافات 

لاكلى و همكارانش آغاز مى كند و رفته رفته ابعاد 
نهفته اى را از آنچــه در اداره پليس مى گذرد، به 
مخاطبش نشان مى دهد. خواننده با فسادى در 
خيابان ها روبه رو مى شــود كه باعث شده است 
باند هاى گسترده اى در حوزه خريد و فروش مواد 
مخدر در پايتخت مدرنيته غرب تشــكيل شود. 
جيمز ميلز اشاراتى به مسائل نژادى و نژادپرستى 
رايج در آمريكاى دهه هاى 70 و 80 مى كند كه 
باعث شــده بود حضور پليســى سياه پوست در 
اداره پليس عجيب تلقى شــود. او در قســمتى 
از داســتان به اين نكته اشــاره مى كند كه براى 
بازداشت سياه پوستان به پليس سياه پوست نياز 
است و براى بازداشت جوانان هيپى به 
شخصى شــبيه به خودشان. اين 
مسئله دليل حضور لاكلى جوان 
و همكار سياه پوســتش معروف 
به چماق را در اداره پليس، براى 
خواننده معلوم مى ســازد. پليس 
تنها به افسران سفيد و ورزيده نياز 
ندارد بلكه به افرادى از اين دست 
نيز بــراى امور مختلــف احتياج 
خواهد داشت و اين نكته اى است 
كه نويســنده بارهــا يادآورى 

مى كند.
بخش پايانى داســتان به اتفاقاتى مى پردازد كه 
پس از قتل باتلر صورت مى گيرند. شخصيت هاى 
محورى كه نقــش كمترى در فصول پيشــين 
داشتند، اينجا تأثير بيشترى دارند . رئيس پليس 
و مأموران برجســته اداره كه باتلــر و لاكلى را 
وارد اين مخمصه كرده انــد، در بخش آخر نمود 
بيشترى خواهند داشت. همچنين به صورت ويژه 
با شخصيت هندرسون، دلالى كه باتلر با او ارتباط 
مى گيرد، آشنا مى شويم و در فصل پايانى شاهد 
برخورد جالب توجه لاكلى و او خواهيم بود. در اين 
بخش، فساد ريشه دار و نظام مند در اداره پليس 
بيشتر عريان مى شــود و معنى پليس خوب و بد 

نمايان تر خواهد شد.
«گــزارش به كميســر» اثــر خاصى اســت و 
ويژگى هاى معمول در آثار جنايى را ندارد. حتى 
چه بســا خواننده در رمان بودن آن ترديد كند، 
چون لحنى كه ميلز براى روايت داستانش انتخاب 
كرده است كاملا گزارش محور است . با اين  حال، 
اين امر باعث نشده به داستان اصلى ضربه بخورد 
و حتى آن را جذاب تر جلوه داده اســت، و به رغم 
اينكه در همان صفحات نخســت، پايان داستان 
مشخص مى شود، مخاطب را به خواندن ترغيب 
مى كند. اقتباسى سينمايى از گزارش به كميسر 
در سال 1975 صورت گرفت كه بسيار ناموفق بود 
و از نخستين آثارى اســت كه ريچارد گر، بازيگر 

معروف آمريكايى، در آن بازى كرده  است. 

ن
خوا

تاب
ک

 گزارش یک قتل
نگاهی به رمان «گزارش به کمیسر» اثر جیمز میلز

لاكلى بسيار جسور اســت و در كارش نيز هوش 
زيــادى به خــرج مى دهــد و مورد 

تحســين بســيارى از همكارانش 
قرار مى گيــرد. همچنيــن، ما با 
شــخصيت هاى فرعى داستان نيز 
آشنا مى شويم كه هريك به نوعى 

يك سومِ بعدى داستان به چگونگى 
قتل مى پردازد. تمركز اين بخش بر 
تعليق و جزئيات اتفاق اصلى است. 
نويسنده اين بخش را با اعترافات 

است و براى بازداشت جوانان هيپى به 
شخصى شــبيه به خودشان. اين 
مسئله دليل حضور لاكلى جوان 
و همكار سياه پوســتش معروف 
به چماق را در اداره پليس، براى 
خواننده معلوم مى ســازد. پليس 
تنها به افسران سفيد و ورزيده نياز 
ندارد بلكه به افرادى از اين دست 
نيز بــراى امور مختلــف احتياج 
خواهد داشت و اين نكته اى است 
كه نويســنده بارهــا يادآورى 

امیرمنصور رحیمیان|   مى خواســتم بروم 
ســر اصل مطلب و از مقدمه نويســى و 
توضيحات اضافى بــراى بهتر توصيف 
كردن فضا و روحيات و اين  قبيل چيزها 
صرف نظــر كنم؛ چــون آثار به تماشــا 
گذاشته شده آن قدر فاخر است كه بايد 
خودتان برويد و ببينيد ولى بعد ديدم اگر 
ابتدا توضيحى درمورد آثار و شكل نمايش 

آن ها ندهم، موضوع ابتر مى شود.
 تمام ديوارهاى نگارخانه در چهار جهت، 
از بالا تــا پايين، پر از رنــگ و طرح بود. 
هنرمند آن قدر پركار و كاردرســت بود 
كه دو ســه اثر را روى هم گذاشته بودند 
و تابلوى زيرين، شــده بود قاب تابلوى 
رويى. كميــت و تعداد آثــار هم هيچ 
خللى در كيفيت آثــار ايجاد نكرده بود؛ 
چون اين دو مقوله معمــولا اثر عكس 
روى هــم مى گذارند. هرجــا كميت و 
تعداد افزايــش مى يابد، كيفيت كاهش 
مى يابد و بالعكسش هم صادق است ولى 
اينجا اين طور نبود. «محســن توسلى» 
هنرمند بزرگى اســت كه به كارى كه 
مى كند، ايمان و اعتقاد دارد. وقت خلق 
كردن، زمان برايش بى معنى مى شــود 
و اثرى كه خلق مى كنــد، ماوراء زمان و 
اندازه است. هنرمندى كه براى استاد و 
گذشــتگانِ هنرش، احترام زيادى قائل 
است و دست به سينه مى شود هروقت 
صحبت از «استاد روحانى» پيش مى آيد 
و در چشــمانش اشــك حلقه مى زند 
وقتى حرف از «رضا مافــى» مى زند. به 
قدرى خاكى و بى تكلف اســت كه برايم 
سخت است باور كنم او همان هنرمندى 
اســت كه برنــده جايزه اول ســه دوره 
جشــنواره كريمه اهل بيت(س)، برنده 
جايزه اول جشــنواره هنرهاى تجسمى 
فجــر در ســال 1387 و داراى چندين 
عنــوان و لقب ديگر اســت. بعد همين 
آدم نشسته اســت اينجا روبه روى من و 
اين طور راحت صحبــت مى كند، انگار 
صدسال است همديگر را مى شناسيم. 
اين نوشــتار، حاصل گفتگو  با اســتاد 

محسن توسلى است.

  شــما فارغ التحصيــل رشــته
پرستارى هستيد. چرا پرستارى؟ اصلا 
چه ربطى بــه ايــن كار دارد؟ چرا هنر 

نخوانديد؟ 
راســتش آن موقع ها كســى نبــود كه 
بگويد فلان كار را بكن كه بهتر اســت و 
بهمان كار را انجام نده كه ضرر مى كنى. 
من شش ســال از عمرم را در دانشكده 
پرســتارى تلــف كــردم، درحالى كه 
مى توانستم بروم هنرستان هنر و بعد از 

ديپلم هم مى توانستم كنكور هنر بدهم 
و بروم دانشكده هنر، ولى خب نشد. اين 
اشــتباهى بود كه بالاخره مرتكب شدم 
و الان از ايــن تخصصى كــه دارم، هيچ 

استفاده اى نمى كنم.

  در آن شش سال هم در زمينه هنر
كار مى كرديد؟

بله، از بچگى كار مى كردم. مى دانيد آن 
موقع ها توى محله ما يك كانون پرورش 
فكرى كودك ونوجوان بود. در آن كانون ما 
يك گروه تئاتر داشتيم. اين طرف بچه هاى 
نقاشــى مى نشســتند و آن طرف هم 
كلاس هاى خط و هنرهاى تجسمى بود 
و داستان مى نوشتيم. من خيلى فعاليت  
هنرى مى كردم. بــراى روزنامه ديوارى 
مدرســه كار مى كردم و هنــوز هم يك 
سبد بزرگ از آثارى كه آن موقع ها براى 

روزنامه ديوارى كار كردم، دارم.

  آيا كانون پرورش فكرى در گرايش
شما به سمت هنر موثر بود؟

من از همان كودكى از زياد نوشتن خوشم 
مى آمد. يكــى از خوش شانســى هايى 
من اين بود كه معلمى در دوره ابتدايى  
داشتيم به اســم آقاى ظريف. اين آدم 
به شدت باشخصيت بود. وقتى استعداد 
من را ديد، خيلى تشــويقم كــرد. يادم 
هست كه آن زمان پوسترى از نمايشگاه 
استاد اســماعيل قوچانى آورد كه انواع 
خط ها را نوشته بود. من حتى اسم خط ها 
را نمى توانستم بخوانم؛ مثلا خط طغرا، 
توقيع، رقاع و... بود كه اسمشــان را هم 
نشــنيده بودم و برايم عجيب بود. اصرار 
كرد كه بروم آن نمايشــگاه را ببينم و از 
آنجا بود كه در مسير خط و هنر افتادم. 
در دوره راهنمايى هم اوضاع بهتر شــد. 
برخــلاف الان، آن زمــان هنرمنــدان 
كاربلدى سر كلاس هاى هنر مى آمدند؛ 
مثلا احمدعلى شجريان معلم هنر دوره 
راهنمايى ما بود. ايشان از آن گريمور هاى 
حرفه اى و از هنرمندان واقعى بودند. بعد 
هم طرح كاد براى مدرك بود كه رفتم و 
با اســتادم آقاى روحانى آشنا شدم. من 
در ابتداى كار خطاط شــدم. در كارگاه 
استاد روحانى هم با بقيه آدم هاى مهم 
زندگــى ام ملاقات كردم. چون اســتاد 
خودش هم نقاشــى مى كرد و هم خط 
مى نوشــت، از همه طيفى مى آمدند به 
گالرى استاد روحانى و مى رفتند؛ مثل 
استاد صمدى، اســتاد ترمه چى، استاد 
موحد و.... به خاطر ايــن محيط بود كه 
رنگ كم كم به كارهــاى من هم راه پيدا 
كرد. گالرى استاد روحانى به قول معروف، 

محل تضارب آرا بود. هر پنجشنبه هفت 
هشــت نفر مى شــدند و باهم نقاشى 
مى كردنــد؛ مثل ورك شــاپ هاى الان 
بود. شايد اسمش را نمى دانستند و اگر 
كسى مى گفت شــما داريد فلان كار را 
انجام مى دهيد، كلى هم مســخره اش 
مى كردند. ولى آن موقع ها كه اسمى از 
ورك شــاپ نبود، آن ها آن  كار را انجام 
مى دادند. اولين جرقه هاى ورك شــاپ 
را همين آدم ها در مشــهد زدند. اولين 
گروهى بودند كه سه پايه هاى نقاشى را 
به دل طبيعت بردند. آن زمان هنرمندان 
اين كارها را نمى كردند، حتى يادم هست 
كه چندبار هم آن اوايل انقلاب، نيروهاى 
نظامى دستگيرشــان كردند كه اينجا 
در دل جنگل با اين دم ودستگاه چه كار 
مى كنيد؟ مى خواهيد خراب كارى كنيد 
و جاسوس هســتيد؟ اين ها هنرمندان 
آوانگاردى بودند كه روى من تاثير فراوانى 

گذاشتند.

  ،شما وقتى اين استادان را مى ديديد
نوجوان بوديد و تاثيرپذير، چه شد كه 
تحت تاثير اين نقاش هاى بزرگ، خط را 

فراموش نكرديد؟
من با اين اســتادها مبانى نظرى هنر و 
رنگ شناسى را كار مى كردم. ارتباط من 
با اين استادان به اندازه ارتباطم با آقاى 
روحانى نبود. بالاخره من پرورش يافته 

دست و قلم آقاى روحانى بودم.

  شما همه اين ســال ها را در مشهد
گذرانديــد و تاثيرتــان را از هنرمندان 

مشهدى گرفتيد؟آن دسته از هنرمندان 
را كه مى گويند براى بزرگ شدن و ديده 
شــدن، بايد رفت تهران، چطور مجاب 
مى كنيد؟ براى شــما كه در جشنواره 
هنرهاى تجسمى فجر مقام آورده ايد، اين  
كار كمى سخت تر نبوده است يا عقيده 
داريد كه كار خوب هرجا باشد، بالاخره 

ديده مى شود؟
فكر مى كنم اگر حتى در تهران باشــى 
و جزو تيم كســانى كه داورى مى كنند 
نباشى، اوضاع به همين منوال است. آن 
مربوط به جوى است كه در تهران به راه 
افتاده است. يك اســتاد ترجيحش اين 
اســت كه جايزه را به شاگردان خودش 
بدهد. خيلى مواقع پيش آمده كه كارى 
خوب بوده ولى اصلا ديده نشــده است. 
براى اينكه آن آدمى كــه آن اثر را خلق 
كرده، جزو تيم خودى ها نبوده است. انگار 
يك نوع لشكركشى است. اين مسئله اى 
كه مطرح مى كنــم، نمى خواهم بگويم 
مافياى هنرى در آن دخيل است. اصلا 
از اســمش بدم مى آيد ولــى يك  نوع 
حق كشى سازمان يافته اســت. من در 
دوره قبل (سال 86)  از برنده شدنم هم 
كارى پذيرفتنى را فرســتادم جشنواره 
ولى متاسفانه رد شد. سال بعد با قدرت 
بيشــتر كار كردم و اثرى را فرستادم كه 

نمى توانستند رد كنند.

  درمورد مشهد و هنرمندان مشهدى
حرف زديم، از رضا مافى فقيديادكنيم. 
در كارهايتان چقدر از او تاثير گرفته ايد؟ 
بالاخره فكر مى كنم يك طورهايى شبيه 

هم هستيد. فكر مى كنيد اگر الان زنده بود، 
مى توانست كار كند يا از ايران رفته بود؟

به نظرم رضا مافى عاشق كارش بود. او در 
عمر كوتاه سى وهشت، نه ساله اش تاثيرات 
عميقى روى هنر و ديــدگاه هنرمندان 
اين خاك گذاشــت. مى توانم به جرئت 
بگويم خيلى از هنرمندان بنامى كه امروز 
هستند و دارند كار مى كنند، وام دار رضا 
مافى هســتند. اگر خودش بود، اسمى 
از اين آدم ها نبود. يكــى از آدم هايى كه 
مى آمد به گالرى استاد روحانى هم همين 
رضا مافى بــود. يكى ديگــر از آدم هاى 
تاثيرگــذار روى هنر خراســان و ايران، 
محمود موحد بود كــه او هم گاه گاهى 
سرى به كارگاه اســتاد روحانى مى زد. 
من اذعان مى كنم كه رضا مافى نه تنها 
در كار هنرى ام تاثيرگذار بوده اســت، 
بلكه يك طورهايى هم او را به خاطر كار 
هنرى و زيست هنرمندانه اش، ستايش 
مى كنم. باور نمى كنيد، ولى مثل عاشقى 
كه خواب معشوق را مى بيند، هنوز هم 
گاهى وقت ها خوابش را مى بينم. همين 
چندوقت پيش خواب ديدم كه رضا مثل 
دست فروش ها يك گارى پر از سنگ هاى 
كوچك را هل مى داد و بازارچه سراب را 
مى رفت پايين. رفتــم جلو و ديدم همه 
آن ســنگ ها را به صــورت خلاقانه اى 
نقاشــى خط كرده است. ســنگ ها را 
برمى داشتم و از او ســوال مى كردم كه 
استاد! اين را چطور نقاشى كرده ايد و او 
هم توضيح مــى داد. به جرئت مى توان 
گفت او از تمام هنرمندان زمان خودش 

جلوتر بود. 

نگارستان

اگر رضا مافی زنده بود، خیلی ها بیهوده بزرگ نمی شدند
گفت وگو با محسن توسلی به بهانه نمایشگاه «خیر کثیر»  در نگارخانه رضوان
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 ورشان بزازان|  پرونده سى وهشتمين 
جشنواره فيلم فجر با معرفى فيلم هاى 
برتر بخش «تجلى اراده ملى» بســته 
شد. در اين بخش، نهادها و سازمان هاى 
دولتى و غيردولتى فيلم هاى شايسته و 
همسو با مأموريت هاى سازمانى شان  را 
انتخاب كرده و به آن ها جايزه اى اهدا 
مى كنند. مراسم اهدا جوايز اين بخش با 
حضور سينماگران، نمايندگان نهادها و 
سازمان ها و مديران سينمايى، شامگاه 
28بهمن در ايوان شــمس پايتخت 
برگزار شد. سهم خراســانى ها از اين 
رويداد يك جايزه براى بهروز شعيبى 
و 2 جايزه براى فرزاد خوشدست بود. 
خوشدست براى ساخت «خط باريك 
قرمز» كه در بخش مستند جشنواره 
فيلم فجر به نمايــش درآمد و حتى 
نامزد دريافت جايزه هم نشد، به همراه 
«خورشيد» به عنوان فيلم برگزيده قوه 
قضائيه، تنديس و لوح تقدير گرفت. 
همچنين ايــن فيلم تنهــا برگزيده 

سازمان زندان ها معرفى شد.
«روز بلوا» به كارگردانى بهروز شعيبى 
نيز كــه از فيلم هاى نــاكام در بخش 
سوداى سيمرغ بود، فيلم برگزيده بيمه 
ايران شناخته شــد اما اين سينماگر 
مشهدى تا ساعات پايانى مراسم، تنها 
غايب رويداد يادشــده بود. او پس از 
دريافت جايزه اش گفت: «لباس رسمى 
به تنم نيست؛ چراكه نمى خواستم به 
اين جشن بيايم و تنها به خاطر احترام 
شركت بيمه كه هنوز از سينما حمايت 
مى كند، حضور پيدا كــردم. من اين 
تنديس را بــه دبيرخانه برمى گردانم 
و لوح را با خود مى بــرم.»؛ البته اين 
اولين اعتراض شــعيبى به جشنواره 

سى وهشتم نبود. او پس از اختتاميه 
جشنواره فيلم فجر با انتشار پستى در 
اينستاگرامش به داورى جشنواره طعنه 
زد: «متأسفم كه روز بلوا به سرنوشت 

سيانور دچار شد.»

 «۵جایزه برای «خورشید
فيلــم «خورشــيد»، به كارگردانى 
مجيد مجيدى، بيشــترين سهم را از 
بخش «تجلى اراده ملى» جشــنواره 
فيلم فجر داشت. اين فيلم علاوه بر قوه 
قضائيه ازسوى ســازمان بهزيستى، 
مديريت پسماند شــهردارى تهران، 
شركت مترو تهران و انجمن ويرايش و 
درست نويسى برگزيده شد و 5 تنديس 
را از آن خود كرد. فيلم هاى «قصيده 
گاو سفيد»، «دشــمنان» و «سه كام 
حبس» نيــز دركنار «خورشــيد»، 
فيلم هاى برگزيده مديريت پسماند 
شــهردارى تهران معرفى شــدند. 
«آبــادان يــازده60» و «روز صفر» 
نيز فيلم هاى برگزيده بنيادشــهيد 
و فراكســيون جوانان مجلس بودند. 
همچنين «بى صدا حلــزون» پس از 
«خورشــيد»، دومين فيلم برگزيده 
ســازمان بهزيستى شــناخته شد. 
«مغز استخوان»، «بى صدا حلزون» 
و «درخت گردو» از وزارت بهداشت، 
تنديــس و لــوح تقديــر گرفتند و 
«پدران»، «آتابــاى» و «جايى براى 
فرشته ها نيست»، فيلم هاى برگزيده 
وزارت ورزش معرفى شــدند. وزارت 
كار نيز فيلم هاى «قصيده گاو سفيد»، 
«پــدران» و «ابر بارانــش گرفته» را 
به عنوان آثــار ســينمايى برگزيده 

جشنواره فيلم فجر معرفى كرد. 

رضــا مافــى، خوش نويــس صاحب نــام مشــهدى و 
از هنرمنــدان تأثيرگــذار در هنر معاصر ايران اســت؛ 
هنرمندى كه جــزو پيش گامان در حوزه نقاشــى خط 
بود و در ترويج اين شــيوه، نقش پررنگى داشت. مافى 
خيلى زود و در سى ونه ســالگى و در سال1361 از دنيا 
رفت اما همچنان نامش و تاثيرش در هنر خوش نويسى 
باقى مانده  است، به طورى كه نگارخانه «ترانه باران» در 
تهران تصميم  گرفته است در جريان برپايى دوازدهمين 
دوره جشنواره هنرهاى تجســمى فجر با هدف حمايت 
از هنر، گراميداشــت هنرمند و تقويت فضاى هنر فاخر 

خوش نويسى در اين دوره از جشنواره، «نمايشگاه رضا 
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كارى اين استاد به نمايش گذاشته خواهد شد. همچنين 
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از روز گذشته در موسسه صبا آغاز به كار كرده است و تا 

پنجم اسفند ادامه خواهد يافت. 

شعیبی تندیس را پس فرستاد
پایان جشنواره فیلم فجر با معرفی فیلم های برتر «تجلی اراده ملی»

برپایی نمایشگاه آثار رضا مافی 
در جشنواره هنرهای تجسمی فجر 
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زوزنی| تا جمعه 2اســفند در پرديس 
سينمايى ويلاژتوريست شاهد اجراى 
نمايشــى با عنوان «من مرتضى تنها 
هستم» به نويســندگى و كارگردانى 
بهزاد آقاجانى هســتيم كه در آن امير 
كربلايى زاده بازى مى كند. اين نمايش 
براى نخستين بار در يك سالن سينما 
اجرا مى شــود كه در نــوع خود بديع 
اســت. پيش تر اين نمايش با همين 
عنوان، با بازيگرى و كارگردانى مهران 
ســليمانى پاك به صورتى متفاوت در 
تعدادى از كافه هاى مشــهد اجرا شد. 
شايد بتوان «من مرتضى تنها هستم» را 
در گونه تك گويى(منولوگ) از هنرهاى 

نمايشى قرار داد. 

 قصه گویی تنها
تقريبا نيمى از صندلى هاى يك سالن 
چندده نفرى در سينما ويلاژتوريست 
پر بود. اميــر كربلايــى زاده، همان 
استندآپ كمدين مشهور تلويزيون، 
روى صحنه ســينمايى زير نور ثابت 
آن ايســتاده بود و با «هدميك»ى 
كــه روى گوشــش نصــب كــرده 
بــود، ديالوگ هايــش را مى گفت. 
هرازگاهى يكى دو نفر هم در واكنش 
به صحبت هــاى او با صــداى بلند 
مى خنديدند. با اين حال كربلايى زاده 
با جديت تمام و بدون اينكه خنده اى 
به روى لبانش بياورد، حدود 45دقيقه 
روى صحنه بــود و تنها در شــعاع 
نيم مترى اش حركت و قصه مرتضى 
تنها را بــراى تماشــاچى ها تعريف 
مى كرد. مرتضى تنها يك يتيم است 
كه بخشى از عمرش را در پرورشگاه 
گذرانده  و بعد از آن براى كار به  تايلند  

سفر مى كند. مرتضى در آن كشور با 
زنى به نام ســاكورا آشنا مى شود كه 
گمان مى كند به مادرش شــباهت 
دارد و با او ارتبــاط عاطفى عميقى 
برقرار مى كند و... . مرتضى يك عكس 
از مادرش همراه خود دارد كه تلاش 
مى كند آســيبى به آن نرسد. «من 
مرتضى هستم» در لحظاتى از ريتم 
مى افتد و گاهى احســاس مى شود 
نويسنده خط داستانش را گم كرده 
اســت، از همين رو بيشتر اتفاقات در 
داستان روياگونه است و داستان در 
توهم و خيال ســپرى مى شــود. در 
لحظاتى از ايــن نمايش، جايى براى 
تعميق در قصه پيــش  مى آيد كه به 
مدد حس وحــال و توانايــى بازيگر 
فراهم مى شود، «من مرتضى هستم» 
مى توانست به يك نمايش تبديل شود 
كه درونيات را به روى صحنه بياورد 

اما چنين نشد.

 بازی بدون توقف
«من مرتضى تنها هستم» نه طراحى 
صحنه  ويژه اى دارد و نه حتى طراحى 
لباس دشوارى و نه نور عجيب وغريبى 
را به صحنه مى تاباند. مهم ترين قوت 
«من مرتضى تنها هستم» حضور امير 
كربلايى زاده در اين نمايش اســت. او 
چندده دقيقه بدون اينكه صحنه عوض 
شــود يا حتى يك دقيقه مكث كند، 

بدون توقف قصه اش را پيش مى برد.
 تماشاى يك تئاتر تك گويى همانند 
«من مرتضى هستم»مى تواند سرشار 
از لحظات ناب بازيگرى باشد و اين تنها 
ارمغانى است كه نمايش يادشده براى 

مخاطبان خود دارد. 

تک گویی های یک یتیم
 «من مرتضی هستم»، با حضور امیر کربلایی زاده در مشهد
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سال در سى وششمين دوره جشنواره فيلم فجر ساعد سهيلى با سه فيلم حضورش را در سينما تجربه كرد و هفت سال بعد از آن دومين حضورش در سينما را با فيلم 
«لاتارى»، «ماهورا» و «اتاق تاريك» حضور داشت؛ سه فيلم با سه 
كاراكتر متفاوت كه توانايى هاى هرچه بيشتر سهيلى را نشان 
مى دهد. اين بازيگر مشهدى در «لاتارى» نقش يك پسر جوان 
عاشق پيشه را ايفا كرد. در «اتاق تاريك»، نقش مردى را بازى 
مى كرد كه زنش چند سال از خودش بزرگ تر بود و يك بچه 
داشت و در «ماهورا» نيز در نقش يك قاچاقچى عرب بازى كرد. 
او براى بازى در اين فيلم، وزن اضافه كرد و لهجه عربى نيز ياد 
گرفت. با وجود اين سه نقش، سهيلى در اين دوره از جشنواره ناكام 

بود و حتى نامزد دريافت جايزه نشد.
سهيلى بعد از اين سه فيلم، دو سال از سينما فاصله گرفت و تنها در 
سريال شبكه نمايش خانگى «نهنگ آبى» به كارگردانى 
فريدون جيرانى به ايفاى نقش پرداخت تااينكه 
امسال با فيلم «روز صفر» سعيد ملكان به 
بازگشت؛  فجر  فيلم  جشنواره  و  سينما 
فيلمى كه به ماجراى دستگيرى عبدالمالك 
ريگى مى پردازد. سهيلى در اين فيلم، نقش 
عبدالمالك ريگى را ايفا مى كرد؛ نقشى 
متفاوت با چالش هاى فراوان در كارنامه 
حرفه اى اين بازيگر. شايد پيش از جشنواره، 
عده زيادى فكر مى كردند اين كاراكتر، 

سهيلى آرام و بى حاشيه باشد.
 اين روزها كسى نمى تواند كيفيت بازى 
سهيلى را ناديده بگيرد. او در حرفه  خود به 
جايگاهى رسيده است كه بيشتر نقش هايش 
را در سطح استاندارد ايفا مى كند، با اين حال 
نمى توان در كارنامه هنرى اين بازيگر مشهدى 
يك نقش ماندگار و مهم پيدا كرد، ولى مسيرى كه 
او  تا كنون طى كرده  است، نشان از رشد قدم به قدم او 
دارد؛ رشدى كه در آينده نزديك مى تواند نه تنها براى او 
اولين سيمرغ بازيگرى اش را به همراه داشته  باشد، بلكه 
اين بازيگر را به عنوان ستاره اى  ديگر در سينماى ايران 

حضورش را در سينما تجربه كرد و هفت سال بعد از آن دومين حضورش در سينما را با فيلم 
«چارچنگولى» پشت سر گذاشت. شايد در آن روزها هنوز پدر به پسر اعتماد نداشت تا نقشى 

پررنگ را به او بسپارد، اما اولين بازى مستقل ساعد در تله فيلم «ميان ماندن و رفتن»، 
 و دريافت تنديس بهترين بازيگرى مرد در بخش 
فيلم هاى ويدئويى از جشنواره بين المللى فيلم كيش، توانست نظر سعيد سهيلى را 
جلب كند تا به پسرش در اثر جديد خود با نام «گشت ارشاد» نقش پررنگ ترى را 
بسپارد. اعتماد سعيد سهيلى به ساعد در اين فيلم، به خوبى جواب داد و اين بازيگر 
جوان در بيست وچهارسالگى و درحالى كه اولين حضور جدى اش در سينما را پشت سر 

مى گذاشت، نامزد دريافت سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش مكمل مرد از جشنواره 
فيلم فجر شد؛ اتفاقى كه پاى ساعد سهيلى را در سينما محكم تر و او را به ادامه اين مسير 

مصمم تر كرد. دو سال بعد از بازى در فيلم «گشت ارشاد»، همان نقطه عطفى كه 
بسيارى از بازيگران در ابتداى راهشان منتظر آن هستند، براى ساعد 

سهيلى رخ داد. برادران محمدى ساخت فيلم اولشان به نام «چند 
مترمكعب عشق» را آغاز كرده بودند كه بعد از سه روز از آغاز 
فيلم بردارى به دليل انصراف بازيگر اصلى شان، به سراغ ساعد 
سهيلى رفتند و ايفاى نقش «صابر» را به او سپردند؛ تصميمى 
كه نتيجه اش هم براى برادران محمودى و هم براى سهيلى 
خوب بود. حضور در «چند مترمكعب عشق» براى او تنديس 
زرين بهترين بازيگر نقش اول مرد از جشن خانه سينما 
به همراه داشت و فصل جديدى را در كارنامه اين بازيگر در 
بيست وشش سالگى گشود. به گفته سهيلى، اين تشويق، 
اعتمادبه نفسش را بيشتر كرد و باعث شد گام هاى 

سهيلى در گام هاى بعدى خود در عرصه سينما، 
نمى خواست خودش را تكرار كند و با نقش هاى جديد و با 

همكارى با كارگردانان مختلف، مسيرش را ادامه داد. در اين 
بين، همكارى او با اكتاى براهنى در فيلم «پل خواب»، يكى 
از بازى هاى متفاوت اين بازيگر را رقم زد؛ فيلمى كه البته 
در زمان مناسب، اكران نشد و آن چنان كه بايد، ديده نشد. 
سهيلى كه در قسمتى از اين فيلم موادمخدر مصرف مى كند، 
در يكى از مصاحبه هايش براى ايفاى نقش در «پل خواب» 

گفته  است: «براى اينكه ببينم آدم ها بعد از مصرف موادمخدر 
چگونه رفتار مى كنند، در حلقه آدم هايى كه دور هم شيشه 
مى كشند، حضور يافتم؛ كارى كه خطرناك و نوعى حماقت بود 
اما باعث شد موضوعات عجيبى در اين باره كشف كنم.» سهيلى 

حضورش را در سينما تجربه كرد و هفت سال بعد از آن دومين حضورش در سينما را با فيلم 
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جلب كند تا به پسرش در اثر جديد خود با نام «گشت ارشاد» نقش پررنگ ترى را 
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سهيلى را ناديده بگيرد. او در حرفه  خود به 
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معرفى كند. معرفى كند. 

زندگی با سینما

آرا
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 ستاره ساعد
نگاهی به کارنامه هنری ساعد سهیلی، بازیگر مشهدی سینما، به مناسبت زادروزش

ابوالفضل بیهقی، مهم ترین 
نانفیکشن(ناداستان) تاریخ ایران 
را نوشته است

ابوالفضل بیهقی، مهم ترین 
نانفیکشن(ناداستان) تاریخ ایران 
را نوشته است


